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  چکیده

بی شک، جهت گیري جنسی انسان یکی از زمینه هاي مورد مطالعه در روانشناسی است که با توجه به 

رفتار هاي جنسی، بررسی ابعاد آن از  اهمیت آن در تعیین طرحواره هاي جنسی، شرکاي جنسی و

دیدگاهی چند وجهی ضروري می نماید. روند رو به افزون انحرافات جنسی در غرب و تاثیر گذاري آن 

بر سیاست، اقتصاد و ... پدیده اي است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. شکی نیست که نقش 

امروزه زن را به عنوان کالاي تجاري می نگرد از هیچ  زن در این میان بی تاثیر  نیست. فرهنگ غرب که

تغییر در جهت پیشبرد اهدافش رویگردان نیست و حتی تلاش در جهت اشاعه این باور ها به دیگر 

هاي مربوط به همجنس گرایی، اعم از زیستی، فرهنگی،  فرهنگ ها دارد. در این مقاله علاوه بر دیدگاه

لزبینیسم که در شکل گیري و تلقین باورهاي نادرست درباره  –فمینیسم روانی و اجتماعی، بویژه نظریه 

  همجنس گرایی زنان و تزریق آن به فرهنگ نقش اساسی دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.
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  مقدمه

جهت گیري جنسی انسان یکی از زمینه هاي مورد مطالعه در روانشناسی است که با توجه به 

رفتار هاي جنسی، بررسی ابعاد آن از  اهمیت آن در تعیین طرحواره هاي جنسی، شرکاي جنسی و

دیدگاهی چند وجهی ضروري می نماید. جهت گیري جنسی، شامل همجنس گرا، دگرجنس 

به بعد انجمن روانشناسی آمریکا، اختلال جنسی  1970گرا و دوجنس گرا می باشد. اگرچه از سال 

حذف کرده و آن  همجنس گرایی را از نسخه هاي جدید راهنماي تشخیص اختلالات روانی خود

اختلال همجنس گرایی را به دو زیر  DSMرا اختلال نمی داند (ذکر این نکته ضروري است که 

نا همخوان را اختلال  - کند و زیر طبقه خود  نا همخوان تقسیم می - همخوان و خود –طبقه خود 

کا، باعث می داند). اما برخی ملاحظات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی در خود کشور آمری

گردیده تا در رابطه با این موضوع برخورد محتاطانه تري انجام گیرد. روشن است که معیار هاي 

توان با معیار هاي جامعه خودمان و دیگر جوامع اسلامی مورد  فرهنگی جامعه آمریکا را نمی

مجنس مطابقت و پذیرش قرار داد. امروزه حتی در بسیاري دیگر از کشورهاي غیر اسلامی نیز ه

گرایی، چه در زنان و چه در مردان، آزاد و قانونی نمی باشد (دوست کام، پورحیدري و بساك 

  ).1389نژاد، 

کشور  85در خصوص همجنس گرایی،  2003طبق گزارش کمیسیون حقوق بشر در سال 

سال زندان (در کشورهایی مثل مالی،  25تا  2همجنس گرایی را جرم اعلام کردند. مجازات ها از 

نت لوسیا) تا اعدام (در کشورهایی همانند، عربستان و پاکستان) متغیر است. همجنس گرایی در س

  ).2006، 84و برنت 83کشور دیگر آزاد و قانونی است (به نقل از مک آنالتی 125

می توان اظهار داشت همجنس گرایی ، یکی از نمونه هاي بارز تاثیر فشارهاي سیاسی و 

می باشد. به عنوان نمونه، همجنس  "ي تشخیص اختلالات روانیراهنما"اجتماعی بر تدوین 

گرایی در زنان (لزبینیسم) در واقع موجی افراطی از جریان فمینیسم می باشد که عمده قدرت خود 
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را در آن سال ها مدیون پیدایش دیدگاه فمینیسم می داند. در ذیل به بررسی ریشه هاي 

  شود. رداخته میایدیولوژیک و فلسفی پیدایش لزبینیسم پ

  

  مبانی فلسفی پیدایش لزبینیسم

) برگرفته 610-580شاعره ي یونانی (1نام جزیره زادگاه سافو Lesbosلزبینیسم از واژه یونانی 

). 2006، 2برگرفته شده است که علاقه متقابل میان زنان را در شعرش بیان نموده است (سالکایند

یدیولوژیک خود را از جنبش مردان ، جنبشی است که ریشه هاي الزبینیسم –نهضت فمینیسم

از جنبش مردان همجنس خواه در برخی جهات  لزبینیسم –همجنس باز گرفته است. فمینیسم 

متفاوت است. اما همانند آن اصول اساسی اش، همجنس گرایی را به عنوان یک پایگاه اجتماعی 

م بر این باورند که زن ). بخشی از نظریه پردازان فلسفه اخلاقی فمینس3،1991می داند (فادرمن

مالک جسم و جان خویش است و تنها اوست که می تواند تصمیم بگیرد از این ملک چگونه و 

در چه راهی استفاده نماید یا با چه کسانی رابطه داشته باشد. براساس چنین مبناهایی است که از 

واقع باید گفت، لزبین ). در 1387اخلاق همجنس گرایی زنانه (لزبینیسم) دفاع می گردد (رحمتی، 

بودن مزایایی براي این زنان دارد. یکی از آنها این است که به لزبین ها اجازه می دهد زندگی 

). به عنوان 1995، 4جنسی و عاطفی خود را با سیاست هاي فمینیستی شان یکپارچه نمایند (کارد

این باور است که جریان بر  "لزبینسیم، مقاومت")، در کتابی تحت عنوان 1981( 5نمونه، کلارك

لزبینیسم از همان ابتدا، تنها اهداف سیاسی داشته و در واقع نوعی مقاومت است. از همین رو است 
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که برخی فمینیست هاي دو جنس گرا، لزبینیسم را به عنوان منزل موعودي می دانند که در آن می 

  سواستفاده جنسی رهایی یابند. توانند مواجهه با احساسات عزت نفس پایین را مرمت نمایند یا از

اگرچه فلسفه فمینیست، تنها در شکل افراطی آن (فمینیسم منفی) قابل نقد است، باید میان 

لزبینیسم که به نوعی شاخه اي انحرافی از فمینیسم است با فمینیسم مثبت تفاوت قایل شد.اما از دیر 

همه آنها  - 2آنها از مردان متنفرند و - 1باز دو قالب فکري عمده درباره فیمینیست ها وجود دارد:

لزبین هستند. فمینیست هاي لزبین، جنسیت را چیزي بیشتر از سکس و لزبینیسم را به عنوان یک 

سیاست می دانند نه یک ترجیح. بنابراین لزبین ها یک موضع سیاسی وراي تجربیات شخصی را 

  ).1982، 2و همینگز 1نیز به وجود آورده اند (کارتلج

  

  ف لزبینیسمتعری

جهت گیري جنسی اشاره دارد به ترجیح براي جذب جنسی و دلبستگی به همجنس در برابر 

جنس مخالف که اغلب اما نه همیشه منجر به همان تجربه جنسی می گردد. موانع بیرونی مثل 

فرصت ها و یا فشارهاي قانونی و اجتماعی همبستگی بین جهت گیري و رفتار را کاهش می دهند 

). در  زنان انعطاف پذیري جنسی بیشتري وجود دارد: میل جنسی زنان بیشتر از 1996، 3(لووي

). دلیل عمده اي 2000، 6و مارتین 5، دوون4مردان تحت تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی است (بیلی

که براي وجود تفاوت هاي مرد و زن در سوگیري هاي جنسی ذکر می گردد این است که میل 

ابطه عاطفی نزدیک و صمیمی و بنابراین از فاکتور هاي عاطفی و اجتماعی نشات جنسی زنان از ر
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) محتواي تخیلات جنسی مردان و زنان را با هم 1990( 2و سیمنوز 1می گیرد. به عنوان نمونه الیس

مقایسه نمودند. تخیلات جنسی مردان بیشتر درباره ویژگی هاي فیزیکی فرد مورد نظر بود، اما 

  باشد. زنان درباره خصوصیات روانشناختی فرد می محتواي تخیلی

در تعریف لزبینیسم و به طور کل جهت گیري هاي جنسی اصطلاح هویت جنسی نیز باید مورد 

سالگی  4- 3ملاحظه قرار گیرد. هویت جنسی عبارت است از احساس فردي مرد یا زن بودن که از 

سب زدن خود به عنوان دگر جنس خواه، نمایان می شود. اختلال هویت جنسی اشاره دارد به برچ

همجنس گرایی به  1970). تا دهه 1986، 5و هاگان 4،لین باخ 3همجنس خواه و دو جنسی (فاگوت

طی یک راي گیري و به دنبال  1974عنوان اختلال جنسی طبقه بندي می گردید. سپس در سال 

ان مورد پذیرش و احترام جنبش هاي متعدد همجنس گرایان که معتقد بودند باید سبک زندگی ش

). بنابراین در تعریف واژه لزبین باید 2001، 6قرار گیرد از لیست اختلالات حذف گردید (وین

گفت؛ لزبین زنی است که به سمت زنان جذب می گردد، در رفتار جنسی درگیر می شود و خود 

 2ن داده اند که تقریبا ). پژوهش ها در غرب نشا2007، 7را به عنوان لزبین معرفی می نماید (دلفین

، 8درصد می رسد (دیاموند 2تا  1درصد مردان همجنس گرا هستند. این آمار در زنان به  5تا 

1993.(  
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در این مقاله علل عمده زمینه ساز لزبینیسم در سه زمینه زیستی، روانی و اجتماعی مورد بررسی 

  قرار می گیرد.

  

  زمینه روانی

ایی و به خصوص لزبینیسم از نظر روانشناختی وجود دارد. تبیین هاي اندکی براي همجنس گر

نظریه روانکاوي بیشتر از دیگر نظریات، همجنس گرایی و علل آن را تبیین می کند. در این نظریه، 

ریشه اولیه همجنس گرایی به سال هاي اولیه زندگی بر می گردد، مثل  فقدان نقش پدري موثر، 

تگی رشد، باخت در رقابت با برادران و خواهران. نظریه فروید تثبیت یا پسرفت در مرحله خود شیف

درباره لزبینیسم شامل حل نشدن غبطه احلیلی می باشد. به عبارت دیگر اگر دختر نخستین 

آرزویش (پسر شدن) را همچنان حفظ کند، در صورت افراط بعد ها آشکارا همجنس گرا خواهد 

یه روابط شی، نیز ادامه تثبیت اولیه دختر را بر مادر به ). نظر1379شد (کاپلان، ترجمه پورافکاري، 

  عنوان شی محبوب و جستجوي آن در بزرگسالی را براي تبیین لزبینیسم به کار می برد.

  زمینه زیستی

در بسیاري از گونه ها، آندروژن ها نقش حیاتی در فعالیت جنسی بازي می کنند. میزان ترشح و  

فتار جنسی را در بزرگسالی تحت تاثیر قرار دهد. همچنین روابط آندروژن هاي مادر می تواند ر

معکوس نیز می تواند دیده شود. به این معنی که درگیري در رفتار هاي جنسی می تواند به نوبه 

، 4و واتسون 3، اشمیت2، داون هامیلتون1خود غلظت چرخه آندروژن را تعدیل نماید. (ون آندرز

2007.(  

مونی دوران زایمان، دوران بلوغ و تغییرات زیستی که به دنبال آن دارد صرفنظر از تاثیرات هور

نیز اهمیت دارند. هورمون هاي جنسی طی رشد بر جهت گیري جنسی تاثیر دارند. این تاثیر در 
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پژوهش هایی که نشان دهنده میزان افزایش یافته پریاختگی آدرنال مادرزادي در دختران همجنس 

  ).1998، 2و گورن 1د، حاصل شده اند (براي مثال: کوهنگرا و دوجنس گرا می باش

(ناراحتی هاي فوق کلیوي مادرزادي) در سطح  3CAHمقدار آندروژن در زنان مبتلا به ناراحتی 

بالایی است. این دختران یا زنان در سنین کودکی رفتار هایی از خود نشان می دهند که بیشتر شبیه 

رگسالی نیز کمتر درگیر دگر جنس خواهی شده و نسبت به رفتار هاي پسرانه است. در سنین بز

  ).1992، 4گروه کنترل بیشتر رویاهاي همجنس خواهی دارند (برنبام

همچنین استرس مادري نیز منجر به وقوع بیشتر همجنس گرایی در پسران و دختران بویژه در 

  .)1991، 7و پارکس 6و ویلرمن 5طی اولین سه ماهه بارداري می گردد (بیلی

) در پژوهش خود نشان داد که افزایش تستوسترون ناشی از فعالیت 2007ون آندرز و همکاران (

جنسی در زنان منجر به افزایش میل جنسی یا تجربه ارگاسم می گردد. اگرچه در پژوهشی دیگر 

نشان داده شد با وجود اینکه تماشاي فیلم هاي تحریک کننده در مردان باعث افزایش سطوح 

، 1و گلادو 10، هاچ9، رونالد8ون می گردد. اما این امر در مورد زنان صادق نیست (هیمنتستوستر
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درصد  60تا  50). همچنین مطالعات بر روي دوقلوها، رویهم رفته نشان می دهد که در حدود1991

  گیري جنسی، ژنتیک است. تغییرات در جهت

ت گیري جنسی عنصري در کل با نگاهی به شواهد پژوهشی نتیجه گرفته می شود که جه

وجود داشته باشد. اگر همجنس گرایی به خاطر ژن  Xدارد که ممکن است در کروموزم ژنتیک نیز 

باشد، بنابراین احتمال بالایی دارد که این ژن ها رشد و کارکرد گیرنده هاي  Xهاي مرتبط با 

). پژوهشی دیگر 9991، 3و شاندرا 2استرویید غدد جنسی در مغز را تحت تاثیر قرار دهند (سایفی

مصرف نیکوتین در دوران بارداري را از عوامل اثرگذار بر همجنس گرا شدن زنان معرفی می 

  ).2001، 4نماید (الیس و کول هردینگ

  

  شواهد نورآناتومیک

رابطه بین همجنس گرایی و عدم راست برتري دهه هاست که مطرح است. این امر اخیرا با 

انجام گرفته است که رابطه را تایید نموده است. میزان برتري در عه مطال 20فراتحلیلی متشکل از 

مرد و  14808دگرجنس گرا ( 16423زن) و  805مرد و  6182همجنس گرا مقایسه شد ( 6987

احتمال بیشتري داشت که راست برتر نباشند؛ مردان  %39زن). همجنس گرایان رویهم رفته  1615

طور واضح رابطه بین جهت گیري جنسی و دست برتري در  . به%91ها  و لزبین %34همجنس گرا 

زنان قوي تر است. البته باید توجه داشت که این داده ها را نمی توان به جمعیت واقعی چپ برتر ها 

نیز به بررسی ویژگی )، 1999سینگ و همکاران ( ).2000، 7و زاکر 6، بلانچارد5تعمیم داد (لالومیر
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ناهمنوایی جنسیتی  1اختند. داده ها نشان داد که لزبین هاي مرد نماهاي آناتومیک زنان لزبین پرد

کمتري در کودکی داشته اند. همچنین نسبت بیشتر اندازه کمر به باسن، سطوح بالاتر تستوسترون 

از دیگر ویژگی هاي آنها می  2بزاقی و تمایل کمتر به زاییدن فرزند در مقابل لزبین هاي زن نما

زن نما همنوایی جنسیتی بیشتري داشته اند. لزبین هاي مردنما، عموما  . اما لزبین هايباشد

خصوصیات مردانه بیشتري از زن نماها دارند. همچنین، لزبین ها قد و وزن بیشتري از دگرجنس 

  )1998، 3گرایان دارند (بوگارت

منطقه اي است که در چرخه هاي شبانه روزي و رفتار جنسی  SCNهسته سوپرا کیاسماتیک 

خیل است که در مردان همجنس گرا بزرگتر است. این ویژگی در لزبین ها نیز دیده می شود. د

و  4همچنین هسته سوم هیپوتالاموس جانبی در مردان و زنان همجنس گرا کوچک تر است (باین

  ).2001هکاران، 

  

  زمینه فرهنگی اجتماعی

و  5خواهان دارند (الیس سخواه شمار بیشتري از برادران بزرگتر را نسبت به دگرجن همجنس

). 1997، 6خواه دیده نمی شود (بوگارت ). اما این اثرات در زنان همجنس2001بلانچارد، 

درصد بیشتر)  15خواه بیشتري داشتند (در حدود  خواه برادران همجنس همچنین مردان همجنس

  .)1993، 7(بیلی و بیل

                                                                                                                                              
 
1. Butch Lesbian 
 
2. femme Lesbian 
 
3. Bogaert 
 
4. Byne 
 
5. Ellis 
 
6. Bogaert 
 
7. Bell 



خواهان داشتند  یشتري از دگرجنسخواه ب در حالیکه زنان همجنس باز نیز، خواهران همجنس

درصد بیشتر). همچنین میزانی از همجنس گرایی در برادران لزبین ها و خوهران مردان  10(

  ).1995، 2و همر 1خواه وجود دارد (پاتاتوچی همجنس

به نظر می رسد تغییر دیدگاه جامعه و فرهنگ نسبت به لزبینیسم و همجنس گرایی که در طی 

خ داده است و همچنین سیاست هاي دولتی یکی از عوامل تاثیر گذار در سال ر 40نزدیک به 

انتخاب لزبینیسم به عنوان نوعی سبک زندگی و گرایش جنسی بهنجار باشد. به عنوان نمونه 

)، گزارش نموده است درصد آمریکایی هایی که همجنس گرایی را به عنوان 1999( 3نیوپورت

  رسیده است. 1999درصد در سال  50به  1982د در سال درص 34نوعی سبک زندگی می دانند از 

  

  فرضیه ترجیح جنسی

فرضیه ترجیح جنسی، بیان می کند که هر رفتار منحرف جنسی، محصول مستقیم ترجیح جنسی 

منحرف است. یعنی مردانی که به انجام رفتار هاي منحرف جنسی می پردازند به دلیل اینکه این 

، 4سی قابل قبول ترجیح می دهند، آنها را انجام می دهند (مک گویررفتار ها را به رفتار هاي جن

  ).1965، 6و یانگ 5کارلیستل

)، پیشنهاد می کنند که ترجیح جنسی منحرف از شرطی سازي 1985مک گویر و همکاران (

سرچشمه گفته است. شرطی سازي کلاسیک ادعا می کند که این نوع علاقه جنسی از طریق 

                                                                                                                                              
 
1. Pattatucci 
 
2. Hamer 
 
3. Newport 
 
4. McGuire 
 
5. Carlisle 
 
6. Young 
 



منحرف و حالت فیزیولژیک برانگیخته جنسی به دست آمده است که تجربه همزمان محرك 

  منجر به رابطه روانشناسی شده است.

در حالیکه برانگیختگی تجربه شده با محرك غیر منحرف به تدریج به خاطر فقدان تقویت 

خاموش می گردد. نظریه شرطی سازي به خاطر عنصر ارزیابی و درمان ضمنی اش که روي 

ملکرد منحرف تمرکز نموده به سرعت گسترده شده و دیدگاه اثرگذاري در سنجش و کاهش ع

  ).1990، 2و مارشال 1تشریح ترجیح جنسی منحرف گردیده است (لاوز

  نظریات تکاملی

را توجیه می کنند. یکی از این  نظریات،  خواه چندین نظریه تکاملی وجود دارند که همجنس

ظریه، اعتقاد بر این است که ممکن است در محیط هاي می باشد. در این ن 3نظریه انتخاب طبیعی

ن به برادر و خواهرانشان کمک کرده باشند تا به گونه موفق تري تولید خواها اجدادي همجنس

گرایی به صورت غیر  مثل کنند (توسط تهیه منابع و فرزندپروري). بنابراین ژن هاي همجنس

). اگرچه 2000، 4می مانند (کرکپاتریک مستقیم از طریق اجداد، اصل و نسب همشیران باقی

همجنس گرایی منابع و سلامتی را حفظ می کنند، اما به نظر نمی رسد که در درجه اول این ها را 

دیگر هدایت کنند، بر روي خویشاوندان  5به جاي اینکه مستقیما به سمت منابع همجنس دوستی

، کمتر خواهداده شد که مردان همجنس). براي مثال در پژوهشی نشان 1995، 6صرف نمایند (هویت

                                                           
1. Laws 
 
2. Marshall 
 
3. Kin selection 
 
4. Kirkpatrick 
 
5. homophile 
 
6. Hewitt 
 



و بایلی،  1از دگر جنس گرایان تمایل به صرف منابع خود براي خویشاوندانشان دارند (بابرو

2001.(  

نظریات دیگر بر دستکاري والدین از جهت گیري جنسی فرزندان تمرکز می کنند، مثل اینکه  

اند. فرضیه اصلی این است که داشتن کودکان همجنس گرا به تولید مثل والدین سود می رس

والدین منجر به تعدیل منابع یا اجتماع پذیري فرزندان مثل وادار ساختن آنها به رقابت در نقش 

هاي تولید مثل و افزایش همکاري براي تولید مثل همشیران می گردند. طبق این دسته نظریات 

ن انسان هاي نوجوان فرض شده که رفتارهاي همجنس گرایی به دلیل کمک به پیوستگی میا

همجنس در یک محیط انتخاب شده و دسترسی به منابع و به طور غیر مستقیم موفقیت تولید مثل 

  ).2000را افزایش می دهد (کرکپاتریک، 

) نیز در فرضیه جالبی بیان نموده است که پرخاشگري زنان تولید مثل موفق تري 1999( 2کمبل

ان بیشتر به سرمایه گزاري از سوي پدر است تا مادر. بنابراین بهمراه دارد زیرا قابلیت زیستن فرزند

فرض بر این  است که ممکن است زنان، گهگاه بخواهند کیفیت ژنتیک فرزندان خود را با جفت 

گیري با مردان دیگر افزایش دهند که این امر نیازمند خصوصیات مردانه بیشتري مثل جرات 

  ورزي است.

فتهنظریه برانگیختگی تعمیم یا
3

  

"بیگانه، هوس انگیز می شود"در نظریه خود با عنوان  1996 4بم
بیان می کند که عوامل زیستی  5

پیش بینی کننده ناهمنوایی جنسیت کودکی می باشند و کودك را از تعاملات اجتماعی با 

بعدا در طی بلوغ و توسط  بیگانگی منجر می شود تا کودكهمسالان همجنس دور می کند. 

                                                           
1. Bobrow 
 
2. Campbell 
 
3. general arousal mechanism 
 
4. Bem 
 
5. Exotic becomes erotic 
 



.سرانجام این همسالان  همسالان، همجنس را به عنوان هوس انگیز ببیند انگیختگیمکانیسم بر

این شاید همجنس در نوجوانی بوسیله مکانیسم تعمیم برانگیختگی جذابیت شهوانی می گیرند. 

  تنها نظریه کامل روانی اجتماعی باشد.

که این مکانیسم، )، معتقدند 1998( 5و ونیگاس 4، کنلی3، اسپلدینگ2، گارنتس1اگرچه پپلا

لزبینیسم را به دلیل اینکه ناهمنوایی جنسیتی کودکی در دختران کمتر بیگانه کننده است (زیرا 

  رفتار هاي پسرانه یک دختر قابل قبول تر است) توجیه نمی کند.

  

  آسیب شناسی لزبینیسم

ان همجنس پژوهش ها نشان داده اند که مصرف الکل و داروهاي اعتیاد آور در بین مردان و زن

، 9و دارکی  8، هاگس7، بوید6گرا بیشتر از دگر جنس گراها می باشد )براي نمونه : مک کب

). چندین مطالعه نیز ثابت کرده اند که مصرف الکل، شاخص حجم بدن و مصرف سیگار 2003

). همچنین، مردان و زنان جوان 2003، 11و والد10در لزبین ها بیشتر است (براي نمونه: دیامانت

                                                           
1. Peplau 
 
2. Garnets 
 
3. Spalding 
 
4. Conley 
 
5. Veniegas 
 
6. McCabe 
 
7. Boyd 
 
8. Hughes 
 
9. D'Arcy 
 
10. Diamant 
 
11. Wold 



و  2، اگلشن1بار بیشتر از دیگران اقدام به خودکشی می نمایند (وارویک 3تا  2نس گرا همج

رنج  "منابع مقابله"). پژوهش هاي فراوانی نشان داده اند که لزبین ها از فقدان 2001، 3دوگلاس

اي غیر انطباقی مثل مصرف الکل و داروها،  می برند و بنابراین در خطر کوشش هاي مقابله

الف). در مقایسه اي  1989، 5و پترسون 4... در پاسخ به استرس هستند (مک کرنان خودکشی و

لزبین ها و  %31)، گزارش نمود که در حدود 1990( 6و لزبین ها دانکن خواهمیان مردان همجنس 

  را تجربه نموده اند. 7مردان همجنس گرا، تجاوز جنسی 12%

که در مقابل مرد سالاري و نگاه کردن به زن به  بنابراین می توان مشاهده نمود که موج فمینیستی

عنوان یک کالاي جنسی قد علم نموده بود اکنون خود نیز گرفتار انحطاط شده است. علاوه بر 

این، نمی توان به راحتی از کنار تجارت پرسود پورنوگرافی لزبین ها گذشت. موج فمینیسمی  

  است.منفی که اکنون در خدمت فساد و فحشا قرار گرفته 

لزبین بود، یعنی مقاومت در برابر مرد  –اما موضوع دیگري که یکی از علل پیدایش فمینیستی 

سالاري نیز نتوانست اهداف پایه گذاران این نهضت را برآورده نماید. شواهد پژوهشی نشان داده 

 است که حتی لزبین ها هم از طریق سو استفاده جنسی و تعرض و رفتار هاي اجباري جنسی در

نفره لزبین  100)، در پژوهشی بر روي گروه نمونه اي 1992( 8امان نیستند. به عنوان مثال، رنزتی

                                                                                                                                              
 
1. Warwick 
 
2. Aggletion 
 
3. Douglas 
 
4. McKirnan 
 
5. Peterson 
 
6. Duncan 
 
7. Rape 
 
8. Renzetti 
 



درصد گروه نمونه اشاره کردند که در رابطه شان مجبور به سکس شده بودند و  48دریافت که 

 درصد نیز ادعا می کردند که به طور مداوم این اجبار را تجربه می نمایند. همچنین تناسب 16

مردان و زنان همجنس باز براي فرزند پروري در بسیاري از زمینه ها مورد تردید است. اگرچه هم 

اکنون در تمامی کشور هایی که همجنس گرایی قانونی است، فرزند پروري نیز معمول است. در 

این کشور ها، همجنس گرایان می توانند به روش هاي متعددي مثل فرزند خواندگی، عمل 

  ).2001، 1لقیح و یا حتی رابطه موقت با فرد ثالث، فرزند اختیار نمایند (کلاركجراحی و ت

شیوع بیماري هاي جنسی واگیر داري مثل ایدز، تجاوز به عنف، بدرفتاري با همسر، آسیب هاي 

اجتماعی و ... و لزوم شناسایی ومقابله با عوامل زمینه ساز زیستی، روانی و اجتماعی این مسایل 

  ش و آموزش بیشتر را  نمایان می سازد.اهمیت پژوه

  

  بحث ونتیجه گیري

میل جنسی زنان از رابطه عاطفی و صمیمی و بنابراین از فاکتورهاي عاطفی و اجتماعی نشات 

). به عنوان نمونه، 2007و بلانچارد،  3، سیتو2می گیرد تا از جذابیت و برانگیختگی جنسی (چیورز

لات جنسی مردان و زنان را با هم مقایسه نمودند. تخیلات )، محتواي تخی1990الیس و سیمنوز (

جنسی مردان بیشتر درباره ویژگی هاي فیزیکی فرد مورد نظر بود، اما محتواي تخیلی زنان درباره 

خصوصیات روانشناختی فرد است. اما سرانجام از میان انبوهی از نظریه ها، کدام نظریه می تواند به 

)، 1996) بم (EBEهوس انگیز ( –یی را تبیین نماید؟  نظریه بیگانه خوبی رفتار هاي همجنس گرا

هم براي همجنس گرایی و هم دگر جنس گرایی تبیین هاي مناسب تري نموده است. این نظریه 

عوامل زیستی را به تنهایی ملاك قرار نمی دهد و بر تعامل فرد و محیط بویژه در سال هاي اولیه 

ن نظریه، عوامل زیستی مستقیما بر گرایش جنسی اثر نمی گذارند، زندگی تاکید می کند. طبق ای

بلکه تاثیرشان بیشتر بر خلق و خو و صفات شخصیتی است. در نتیجه کودك، برخی فعالیت ها را 

                                                           
1. Clarke 
 
2. Chivers 
 
3. Seto 
 



بیشتر انجام می دهد و برخی را کمتر. این فعالیت ها، به نوبه خود بر انتخاب همبازي (دختر یا پسر) 

در سال هاي بعد جنس مخالف براي فرد هوس انگیز تر می گردد.  نیز تاثیر می گذارند.

برانگیختگی فیزیولوژیایی نسبت به جنس مخالف نیز به صورت انگیختگی جنسی تعبیر می گردد 

  ).1(نگاه کنید به شکل 

 

این نظریه همجنس گرایی در زنان را بیشتر از مردان توجیه می نماید. به نظر بم، دختران به احتمال 

متري به دلیل استفاده از اسباب بازي هاي پسرانه یا بازي با پسرهاي همسن و سال مورد تنبیه و ک

سرزنش قرار می گیرند در حالیکه اگر پسري دست به رفتار هاي دخترانه بزند علاوه بر تنبیه و 

 سرزنش از سوي همسالان خود نیز مورد طرد قرار می گیرد. به این ترتیب دختري که از کودکی

با همسالان جنس مخالف خود همبازي بوده و حتی از سوي والدین خود تشویق نیز شده است به 

احتمال بیشتري از جنس خود فاصله می گیرد و در نتیجه مطابق با نظریه بم در بزرگسالی و بلوغ 

بیشتر جذب همجنسان خود که اکنون بیگانه محسوب می شوند قرار می گیرد. به این ترتیب، نمی 

ان با قاطعیت بیان نمود که همجنس گرایی ریشه ارثی و زیستی دارد. چه بسا همجنس گرایانی تو

وجود دارند که ابتدا دگر جنس گرا بوده اند و در جریان یک عامل برانگیزاننده مثل تغییر محیط، 

تجربه اولیه با همجنس و ... به همجنس گرایی روي آورده اند. قدرت هاي سیاسی سازمان هاي 

امی همجنس گرایی به قدري در آمریکا زیاد است که به زحمت می توان رد پایی از مقالات و ح

کتب مخالف اساس زیستی همجنس گرایی در اینترنت و یا کتابخانه ها یافت. امروزه و پس از 

سال از حذف اختلال همجنس گرایی از زمره اختلالات روانشناختی دیگر  40گذشت نزدیک به 

ات و معایب این اختلال به میان نمی آید. اما در رابطه با لزبین هایی که روابط صحبتی از مضر

کودکی عادي با همجنسان خود داشته اند چطور؟ به نظر می رسد عمده مشکلات این افراد در 



زمان ازدواج ظهور می یابد و آنهم یک علت اساسی دارد، عدم رضایت جنسی. روشن است که 

یل و نارضایتی ها را می توان با آموزش هاي مناسب به زوجین، پیش از علل زمینه ساز این مسا

ازدواج شناسایی و برطرف نمود. همجنس گرایی امري خلاف طبیعت بشر است و همچنین در 

به ویژه دین مبین اسلام مورد نکوهش و پرهیز قرار گرفته است و با توجه به آسیب  تمام ادیان

تا خانواده ها، مدارس و جامعه نسبت به این امر توجه خاص داشته  شناسی این اختلال، لازم است

باشند. علاوه بر این، به منظور پیشگیري از چنین انحرافاتی، لزوم تشویق جوانان به ازدواج و تسهیل 

  در این امر حیاتی است.
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